
 

 

 

 

 

 

   ه«یشوق ة ی»نزوعة سرشت قو ل ی تحل

 آن  یکارکردشناس و 
 مصطفی عزیزی علویجه

 ده یچک

است   ی جانی و ه   ی ساحت احساس  ی کنشگر انسان در    ی وجود  ی ها ساحت   ن ی از مؤثرتر   ی ک ی 

 لی تحل   ق یتحق   ن ی ا   ی اصل   مسئله .  شود ی م   ر ی تعب »باعثه«    ا ی   ه« ی شوق   ة ی »نزوع   قوة که از آن به  

 یکارکردشناس   ز ی و ن   ی نفسان   ی قوا  ر ی سا   آن با   وند ی پ   ةنحو     ه، ی نزوع  قوة   ی ها سرشت و گونه 

به تنظیم امور مربوط به تمایلات و    ه ی نزوع   قوة است.    ی عقل   -   ی لی تحل   وش آن بر اساس ر 

دو طرف است؛ طرف فرادست او شناخت   ی است که دارا  ی پردازد و وسط هیجانات نفس مى 

 قوة ی دارد. فاراب  فاعله قرار  قوة و طرف فرودست او اراده و  است  یعقل  ا ی  یوهم  ا ی  ی ال ی خ 

آن را بر اساس خاستگاه   نا یس ابن   ی ، ول نموده   ر ی آن تفس   کرد را در پرتو آثار و کار  ه ی نزوع 

و   ج یی ته   ه« یشوق   ه ی »نزوع   قوة خصلت    ن ی تر مهم   . است   کرده   ل یتحل   اش ی شناخت 

 یشهود  و   ی عقل   ، یال ی خ   ة ینزوع به    اش ی شناخت  گاه ی بر اساس پا  قوه   ن ی است. ا   یختگ یبرانگ 

نزوع گردد ی م   م ی تقس  پ  ه ی .  در  اخلاق،    ش ی دا ی باعثه  نفسانعادات،  ن   ی ملکات  در   ز ی و 

 دارد.  یی نقش بسزا   ی شناخت  ی ها جنگ 

 . ال ی خ   قوة فاعله، شهوت، غضب،    قوة   ه، ی نزوع   قوة نفس،    ی قوا  :هادواژهیکل 
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 بیان مسئله

باعثه    ةشوقیه یا محرکّ  ةنزوعی  قوةقوای باطنی نفس حیوانی و انسانی،    نیترنیآفرنقشیکی از  

 دارد. »انگیزش« قرار ةشوقیه واژ ةنزوعی قوةمعادل   یشناسروان در  است.

شکل  دربارة  حکما که فرایند  را  کاری  نخست  ما  که  باورند  این  بر  اختیاری  کنش  گیری 

شناسیم؛ حال یا شناخت ظنی یا شناخت  کنیم سپس آن را میخواهیم انجام دهیم را تصور میمی

قطعی، و نیز یا شناخت خیالی و یا عقلی. از رهگذر این شناخت و آگاهی، مصلحت و منفعت یا  

ای از قوای  یابیم و هر چه را نسبت به ذات و سرشت خویش یا قوهنیکی و زشتی آن کار را درمی

کنیم. در این هنگام از این پایگاه شناختی، شوق و رغبتی  نفسانی خیر و کمال است درک می

شود؛ اگر این شوق و رغبت شدت و قوّت یابد و به اهتزاز درآید، اراده و عزم انسان برانگیخته می 

آورد و آن کنش و کار در  میدر عضلات و اعضاء بدن را به پویایی در خفتةتحریک شده و نیروی 

عاطفی است محقق   جنبةدهد. کارهای انسان بدون وساطت شوق و اشتیاق که  بیرون رخ می

 .(322 :1409نخواهد شد )میرداماد، 

شمرد: »حدیث نفس یا  صدرالمتألهین چهار مرحله را برای انجام یک رفتار اختیاری برمی 

خطور قلبی«، »میلِ طبع«، »اعتقاد«، »همّت و عزم«؛ حدیث نفس یا خطور قلبی موجب هیجان  

شود، سومین مرحله حکم عقل به این که رغبت و حرکت شهوت یا میل طبع به انجام کاری می

این کار، شایسته انجام است یا خیر؟ در ضمن عقل بایستی موانع نفسانی و بیرونی انجام آن رفتار 

، ترس و  ایحرا بررسی کرده و آن را برطرف کند تا فعل صادر شود، گاهی مواقع اموری مانند  

بعدی پس از خطور قلبی، میل و اعتقاد و    مرحلةخجالت مانع از صدور رفتاری در بیرون شود.  

همّت« گویند؛ این همّت گاهی منشأ ضعیفی  »تصمیم و عزم بر انجام کار است، این را مرحله را  

که حدیث نفس با    یاگونه بهدارد لکن اگر نفس به آن خطور اولیه که به ذهن آمده توجه کند  

قطعی و جزمی تبدیل    ارادةخودش به درازا کشد این همّت و عزم تقویت و تشدید شده و به یک  

مند از سه  بنابراین انسان بهره  .(214  :1404دهد )ملاصدرا،  ، کار را انجام میکنشگرگردد، و  می

ی وجودی انسان اگرچه در طول یکدیگرند،  ساحت شناختی، عاطفی و کنشی است؛ این سه لایه 

اما در عین حال در تعامل و ترابط با همدیگر نیز هستند. در میان این مراحل نقش هیجان و 

رغبت و میل به کنش بسیار مهم و برجسته است. اهمیت این موضوع در این نهفته است که اگر 
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کاری   انجام  بر  را  انسان  رغبت  و  میل  و  اشتیاق  که  عاطفی  ساحت  که  کنیم  فرض  را  حالتی 

ی وصل میان  افتاد؟ آیا با نبود حلقهانگیزد، مفقود باشد، در این حالت فرضی چه اتفاقی میبرمی

می صورت  کنشی  ارادی،  ساحت  و  شناختی  انسانساحت  آیا  انجام  گیرد؟  که  کارهایی  از  ها 

و شادمانی میمی لذت  احساس  از کنشدهند  و خوشایندی  آیا خاطرات شیرین  های  نمودند؟ 

آن  در  پیشین  می  قوةها  نقش  انگیزهخیالشان  بشریت  آیا  گامبست؟  برداشتن  و  ی  بزرگ  های 

داشت؟ به  ساز در راستای جلب منافع و سود خویش، و یا دفع ضرر و زیان خویش برمیسرنوشت 

نبود. عامل م انگیزش قوی در کنشطور قطع چنین  فعالیتحرّک و  های خرد و کلان  گری و 

ی شوقیه  نزوعیه قوةانسان، عامل میل و رغبت و کشش درونی به سوی آن است که این نقش را 

ی  نزوعیه  قوة رو با توجه به جایگاه ویژه و منحصر به فرد  ی باعثه بر عهده دارد. از اینیا محرکّه

باطنی    قوة سینا و ملاصدرا به این  باعثه و نیز اهتمام فراوانی که نفس پژوهانی همچون فارابی و ابن

نفس داشته اند، شایسته و بایسته بود به طور ویژه بر روی این موضوع خاص متمرکز شده و پس  

 گردد. گری آن، کارکردهای فردی و اجتماعی آن برجسته از تحلیل چیستی و چگونگی کنش

های دیگری در ذهن  شوقیه علاوه بر پرسش از چیستی آن، پرسش  ةنزوعی  قوةدر موضوع  

نزوعیه چیست؟ کارکرد و نقش اصلی آن   قوة   یکنشگر: فرایند سازوکار و  کنند یبارش مانسان  

قوای حیوانی است، پس ارتباطش با قوای نفس انسانی چگونه   ةنزوعیه در جرگ قوة چیست؟ اگر 

نزوعیه چه ارتباطی با ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی دارد؟ ارتباط شهوت و غضب    قوةاست؟  

  قوةافتاد؟ آیا  نزوعیه شوقیه در نفس حیوانی نبود چه اتفاقی می  قوةنزوعیه چیست؟ اگر    قوةبا  

وجودی ثابتی دارد؟ اگر    ةنزوعیه دارای شدت و ضعف و نقص و کمال است یا نه، تنها یک درج

لذت و درد چیست؟    ةنزوعیه با مقول  قوة دارای شدت و ضعف است عامل اشتداد او چیست؟ ارتباط  

گری اصلی این پژوهش است تحلیل سازوکار کنش  ةغ های دیگری از این دست. آنچه دغدو پرسش

باعثه است. در آثار حکیمان اسلامی گاهی از این    قوةنزوعیه شوقیه یا    قوةو نیز کارکردشناسی  

 . (57 :1375سینا، شود )ابنشوقیه« تعبیر می ةباعثه« و گاهی به »نزوعی ةقوه به »محرکّ

ویژه  ةپیشین  ةدربار اهتمام  که  فیلسوفی  نخستین  گفت  بتوان  شاید  پژوهش  به  این  ای 

 المدینة   اهل  شوقیه داشته ابونصر فارابی در کتاب »آراء  ةنزوعی  قوةشناسی و کارکردشناسی  ماهیت

رسانی آن  نزوعیه و چگونگی خدمت  قوةایشان جایگاه   .(102-84 : 1995است )فارابی،  الفاضلة«
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ای مستقل پیرامون  خوبی بیان نموده است. همچنین ابن باجه اندلسی رسالهبه سایر قوای را به 

في الفحص عن النفس النزوعية و كيف هي  ای دارد تحت عنوان »نزوعیه نگاشته است؛ وی رساله  قوة

باجة« به چاپ رسیده    بن  بکر  لابى  فلسفیة  « که در ضمن کتاب »رسائلو لِمَ تنزع و بما ذا تنزع 

نزوعیه را از جهت محرّک بودن آن مورد   قوة باجه در این رساله  ابن  .(108  : تا باجه، بیاست )ابن

ها پرداخته و به تفصیل حرکت ها و متحرکتوجه قرار داده، و از رهگذر این موضوع به انواع محرّک 

 . (همانطبعی و قسری و نیز محرّک آن دو را بررسی نموده است )

 نزوعیه شوقیه قوةتعریف 

ی »نزع« در لغت با »الی« آمده باشد به معنای میل و اشتهای به چیزی پژوهان برآنند اگر ماده واژه 

گوید است؛ عرب در لغت به شتری که میل و اشتیاق شدید به چراگاه و موطن خویش دارد می 

رفته است، و کار نزع برای فردی که در شباهت میل به پدرش دارد، به   ة، همچنین ماد»بعیرٌ نازعٌ«

کمان گذاشته شود و به شدت به عقب کشیده شود تا با سرعت و قوت از قوس   ة نیز تیری که در چلّ

گویی در مفهوم نزع   .( 415  :5  ج  ، 1399)ابن فارس،  کمان به سوی هدفی رها شود، را نزع گویند  

 سوی چیز دیگر، لحاظ شده است.شدن از چیزی و جایی و رفتن با میل و اشتیاق به نوعی کنده 

به قوای ادراکی و تحریکی   ؛ قوای شودیم   م یتقسقوای نفس حیوانی در یک تقسیم اولی 

باعثه که کارکردش برانگیختن،   قوةگردد؛  می  تحریکی حیوانی به دو نوع »باعثه« و »فاعله« تقسیم 

 . (57 :1375سینا، شوقیه« نیز نام دارد )ابن ةکردن، است »نزوعیواداشتن، تحریک 

اند؛ حکیم ابونصر فارابی تلاش  نزوعیه« ارائه داده  قوةفیلسوفان مسلمان تعاریف گوناگونی از » 

ای  شوقیه بر اساس آثار و کارکردهای آن تعریف نماید؛ ایشان نزوعیه را  قوه  ةنزوعی  قوة  نموده

کند؛ اشتیاق  می  آن به چیزی میل و کشش و انجذاب پیدا  ةدانند که نفس حیوانی به وسیل می

حیوان به چیزی یا کراهت او از چیزی، و نیز طلب چیزی یا فرار از چیزی، اجتناب از چیزی و 

و  و رحمت  و همچنین قساوت  به کاری،  اقدام کردن  به چیزی،  نسبت  نیز خشم و خشنودی 

 ةنزوعی  قوةها مستند به  مهربانی نسبت چیزی، و هوا و هوس و شهوت نسبت به چیزی، همگی این

نزوعیه به تنظیم امور مربوط به تمایلات و هیجانات    قوة  نی؛ بنابرا(29  :1405شوقیه است )فارابی،  

 پردازد.نفس مى
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آن   شناختی آن تعریف نموده و بر   پشتوانة نزوعیه را بر اساس خاستگاه معرفتی و   قوةسینا ابن 

است اگر در تخیل انسان صورتی نقش ببندد که این صورت یا مطلوب و خواستنی باشد یا منفور و 

کند تا آن خواسته فاعله می   ةباعثه شروع به برانگیختن محرکّ   ة نزوعی قوةناخوشایند، در این هنگام  

نزوعیه دو شعبه و فرع   قوة نماید، و از آن امر مورد تنفر او دوری گزیند؛    نی تأم و مطلوب خود را  

کردن منافع غضب؛ کارکرد شهوت جذب امر محبوب نفس و جلب  قوة شهوت و یکی   قوةدارد یکی 

 قوة بخش است، اگر کاری محبوب و باب میل ما باشد  غضبیه دفع امر منفور و زیان   قوةاوست، و کار  

دهد، و ، دستور جذب آن را می پخش است فاعله که در اعصاب و عضلات    محرکة   قوةشهوت به  

به محرکه فاعله   نداشته باشدبالعکس اگر کنشی منفور ما باشد و با طبع انسان ملائمت و سازگاری  

جویی و کامجویی است، شهویه لذت  قوةدهد. هدف اصلی دستور دفع و دورکردن آن را از خود می 

 (.57  : 1375سینا،  شدن بر دیگران است )ابن غضبیه غلبه و چیره  قوة و غایت 

  قوة شهوت و غضب ساحت شناختی نفس حیوانی است که در  قوةبدون شک محرّک اصلی  

شهوانیه عضلات بدنی را   قوةبخش،  یافته است؛  در پی تخیل صورتی لذت متخیله و واهمه تجلی 

جویی برآمده و آن صورتی که نزدیکی به آن صورت خیالی  انگیزد تا در طلب التذاذ و کامبرمی

 قوة برای    بردارفرمانو    خدمتگزارشهوت و غضب دو    قوة. در واقع  محقق کنددارد را در خارج  

و محرکه که پخش در عضلات بدن هستند در   فاعله  قوةشوقیه هستند، از سوی دیگر    ةنزوعی

کند  . پرسشی که به ذهن خطور میکنندیاجرا مباشند و اوامر آن دو را  خدمت شهوت و غضب می

 «؟ولها شعبتانسینا از شهوت و غضب تعبیر به »شعبه« کرده و فرموده »آن است که چرا ابن 

آن چیز است؛ و همان نقش تحریک   ة نمایندچیزی تجلی و ظهور و    شعبةپاسخ این است که  

شهویه و غضبیه    قوةتری در  ای شدیدتر و قویشوقیه است به گونه   ةو برانگیختنی که در نزوعی

 کند. تجلی و ظهور می

نزوعیه است به دنبال چیزی است که سازگار و    قوة و فرعی از    شهوت که شعبه  قوة ن،یبنابرا

دیگر نزوعیه است که به دنبال دفع    شاخةغضب که    قوة باب میل و طبع انسان باشد، و در مقابل  

نزوعیه مرکب راهوار ادراکات انسان است؛ زیرا انسان نسبت   قوةامور ناسازگار و خلاف طبع است.  

ها در  نزوعیه سلطان محرّک  قوة به چیزی که ادراک و شناخت ندارد، شوق و رغبتی نیز ندارد.  

 . (52 :4ج، 1417)سهروردی،  نفس انسان است
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نزوعیه را از جهت محرّک بودن آن مورد توجه قرار داده، و از رهگذر    قوةباجه آندلسی  ابن

انواع محرّک  ها پرداخته و به تفصیل حرکت طبعی و قسری و نیز  ها و متحرک این موضوع به 

گیری عادت در انسان از رهگذر  شکل  نحوةمحرّک آن دو را بررسی نموده است. ایشان سخن از  

کند نفس نزوعیه منفعل شده و این انفعال موجب می  دیتأکو    آورده   انیبه منزوعیه سخن    قوة

  قوةنوعی تغییر و دگرگونی است، و از این مدخل وارد بحث محرّک و حرکت شده است. ایشان  

نماید  می  ناطقه« تقسیم  ةمتوسطه« و »نزوعی  ةخیالیه«، »نزوعی  ةنزوعیه را به سه سطح »نزوعی

 . (108 : تاباجه، بی)ابن

حاسه، متخیله،  ناطقه است؛ هر وجودی   قوةنزوعیه پیرو سه    قوةباور است که    نی بر املاصدرا  

خواستار و طالب چیزی است که موافق با طبع او باشد، و مخالف با چیزی است که مخالف با   ذاتاً

، نام داردطبیعت او باشد؛ جز این که این طلب در موجود دارای حس و تخیل و عقل، شوق و اراده 

 .( 578  :1404)ملاصدرا،    نام دارد و در موجود مادون این مراتب حسی، خیالی، عقلی، میل طبیعی  

 شود مى  واقع  اراده  و  اندیشه  مقتضاى  به  که  فعلى  هر  اندآن   برخی از اندیشمندان معاصر بر

  یا   تمایلات  .گیردمى   سرچشمه  حیوان  نفسانى  «یهالیم»  یا  « تمایلات»  از  یکى  از  ناخواه  خواه

 پیدا   حیوان  وجود  در  که  ى یاه اشتیاق   و  هاجانیه  نفسانى  اصلى  منشأهاى  از  است  عبارت  ها لیم

  که  بود  محال  بودنمى  وجود او  در  شود؛ اگر چنین تمایلاتى مى  ارادى  حرکات  به  منجر  و  شودمى

  هر  و  هست  مختلفى  تمایلات  حیوان  وجود  در.  بگیرد  صورت  فعلى  و  شود  برانگیخته  اشاراده 

  یک  هر و جنسى تمایل از غیر  غذا  به تمایل کند،مى  ایجاد خاصى ء شى طرف به هیجانى   تمایلى

با بررسی انجام شده    .(418  :6ج  ،1377)مطهری،    است  مقام  و  جاه  به  تمایل  از  غیر  دو  این  از

 قرار دارد: ها و خصائص آن مورد بازشناسی بیشترینزوعیه را از راه تبیین ویژگی قوةتوان می

 نزوعیه قوةها و مختصات ویژگی . 1

رو تا  ی قوای حیوانی و از لشکریان نفس حیوانی است؛ از اینی شوقیه در زمرهنزوعیه قوة  .  1. 1

نزوعیه را خوب درک کنیم؛ در تعریف    قوةتوانیم حقیقت  نفس حیوانی را خوب نشناسیم نمی

کند  نفس حیوانی گفته: »کمال اول برای جسم طبیعی آلی از آن جهت که امور جزئی را درک می

 (. 55 :1375سینا، و حرکت ارادی دارد« )ابن 
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نزوعیه در حیوان از   قوة شود؛ بنابراین  ادراک جزئیات شامل ادراک حسی، خیالی و وهمی می 

شوقیه   ةنزوعی   قوةگیرد. اراده و عزم از کارگزاران و خدمتگزاران  حس و خیال و وهم دستور می 

نزوعیه اعتبار   قوةو سلطان بر    فرمانروا  عنوان به در تعریف نفس حیوانی یک عنصر    نی ؛ بنابرا است 

واهمه   قوةند  ا پژوهان برآن (؛ نفس من جهه ما یدرک الجزئيات شده که عبارت است از ادراک جزئی ) 

بر و فرمان   قوةقوای حیوانی است، از سوی دیگر در تعریف نفس حیوانی یک    همةقاهر و فائق بر  

 (. به بیان دیگر:یتحرّک بالاراده ارادیه و اجماعیه )  قوة نزوعیه ذکر شده به نام  قوة منقاد و خادم برای 

او وصل به ساحت شناختی و ادراکی انسان است،    لبةنزوعیه دو طرف دارد، یک طرف و    قوة

نزوعیه   قوة است. اما طرف دیگر    برفرماننزوعیه نسبت به این طرف تنها منفعل و متأثر و    قوة

اراده و عزم است؛   از    رونیازامتصل به  اراده را حقیقتی متمایز  نگرفته؛ بلکه  نزوعیه    قوةبرخی 

نزوعیه از این طرفش    قوة (؛  71  : تا« است )الدوانی، بیتأكّد الشوقاراده همان شوق مؤکّد یا » ند  ابرآن 

نزوعیه یک وسطی است که میان دو طرف واقع شده؛    قوة   نیبنابرافاعل و مؤثر و فرمانده است.  

.  قرار داردطرف فرادست او شناخت خیالی یا وهمی یا عقلی است، و طرف فرودست او اراده و عزم  

 گوید: میرداماد در این باره می

نزوعیه منبعث    قوةقوای محرّکه زمانی منشأ تغییر در دیگر قوا خواهد بود که توسط   

ای که برخاسته از یک اعتقاد وهمی است و همراه با یک تخیل شهویّ  شده باشد، نزوعیه

صورت   این  اگر  است،  عقلی  اندیشه  یک  یا  غضبیّ  و    قوةیا  ملازمات  همه  با  نزوعیه 

مقارناتش شدت بگیرد و قوی شود اراده و عزم و همّت در او شدت گرفته و عضلات را  

 . (94: 1427)میرداماد، شود  دارد، و کار در خارج محقق میبه تکاپو وامی

رو خاستگاه  اشتیاق و تنفر و ناخشنودی نسبت به کاری است؛ از این  ةنزوعیه مای  قوة  . 2.  1

  ة اوست. فارابی قو  ةنزوعی  قوةهیجانات و احساسات و کانون خوشایندها و ناخوشایندهای انسان   

ای است نزوعیه قوهنزوعیه را بر اساس کارکردهای عاطفی و احساسی آن تعریف نموده و برآن  

شود، یا اشتیاق به چیزی   شود انسان در طلب چیزی باشد یا از چیزی گریزاناست که موجب می

گزیند یا از  ی نزوعیه است که انسان چیزی را برمیبداند، به وسیله  آیندداشته و یا آن را ناخوش 

کند، بغض و کینه و محبت و دوستی و ترس و احساس امنیت و خشم و خشنودی ن اجتناب میآ

های نفسانی که از سنخ احساسات و هیجانات و عواطف است،  و سنگدلی و مهربانی و سایر ویژگی
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ی اصلی، قلب انسان  نزوعیه  قوةرو محل  از این  . (24  : 1996نزوعیه است )فارابی،    قوةخاستگاهش  

گانه  از میان حواس پنج  .(84  :1995است، یعنی کانون احساسات و عواطف قلب است )فارابی،  

شنوایی بدون واسطه متصل به قلب است که کانون    قوةنزوعیه است؛ زیرا    قوةسامعه خادم    قوة

 . (387 :3ج ، 1408باشد )فارابی، احساسات و عواطف می

ی »خادم و مخدوم بودن« پژوهان مناسبات و پیوندهای میان قوای نفس را بر پایهنفس  . 3.  1

رسانی به  اند تا در خدمت و یاری و امدادشده کنند؛ بدین معنی که برخی از قوا آفریدهتبیین می

رو در حیوان قوای نفس نباتی یعنی غاذیه، نامیه و مولدّه در خدمت قوای قوای دیگر باشند؛ از این

رسانی است. در انسان، قوای حیوانی یعنی ها همین خدمتی وجودی آن اند و فلسفهنفس حیوانی

)حس، تخیل، توهمّ( و قوای تحریکی حیوانی )باعثه و فاعله( در خدمت    قوای ادراکی حیوانی

عملی    عقل نظری و عقل  قوةاند. از سوی دیگر نفس ناطقه انسانی خود دارای دو  قوای نفس ناطقه

ی عقل نظری یعنی عقل مستفاد  است، عقل عملی در خدمت عقل نظری است، برترین مرتبه

فانّک تجد العقل المستفاد رئيساً ویخدمه الکلّ وهو  قوای ادراکی و تحریکی انسان است؛ » ةسلطان هم

نزوعیه    قوةو    در انسان عقل عملی خادم عقل نظری است   (.68  :1375سینا،  « )ابن الغایه القصوی

  قوةی عضلات بدن منتشر است خادم  فاعله که در همه  قوةخادم و فرمانبردار عقل عملی است،  

اند یعنی  ی مدرکه که در خدمت عقل نظریکه قوای خادمهنزوعیه است. نکته شایان توجه این

ی شوقیه را در اختیار خود نداشته باشند، نزوعیه  قوةگانه، تخیّل، واهمه تا زمانی که  پنجحواس 

 رسانی کنند:  ناطقه خدمت قوة توانند به عقل نظری و نمی

 فان .  النزوعیة  بالقوة   إل   العمل  و  الخدمة   توفّی  أن  یمکنها  لیس  المدرکة  الخادمة  القوى  و

  تشوّق   ذلک  إلى   یقترن  أن  دون   تفعل  أن  فی  کافیة  لیست  الرویة  و  التخیل   و  الحساس 

  ما  إلى النزوعیة بالقوة تنزع أن هی الرادة لأن علم،  و فیه روّى أو تخیلّ أو أحسّ ما إلى

الناطقة   تخدم  و  المتخیلة  تخدم  النزوعیة  و.  النزوعیة  بالقوة  مقرونة  کلها  هذه  و  .أدرکت

 . (102: 1995)فارابی، 

گانه است، و شهوت و غضب  پنج نزوعیه خادم حواس قوةبرخی از حکیمان بر این باورند که 

 .(438 :1425اند )شهرزوری، عضلانی خادم غضب و شهوت ةفاعل  قوةنزوعیه، و   قوةخادم 
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تهییج    . 4.  1 و  به حرکت  و  بودن  عنصر محرّک  »نزوعیه شوقیه«  اساسی در مفهوم  رکن 

نزوعیه    قوةترین کارکرد  گری و برانگیختگی و به هیجان واداشتن مهمواداشتن است، و این تحریک 

توان (. بدین جهت می88  :1995« )فارابی،  بها )النزوعيه( یتأتّى لها أن تتحرک الحركة الارادیةاست؛ »

نزوعیه را به نوعی از حرکت و کنش تفسیر نمود. به بیان دیگر پرسشی در اینجا به ذهن    قوة

 ی شوقیه به خودی خود دارای ادراک و شعور و آگاهی است؟  نزوعیه  قوةکند: آیا خطور می

نفس از سنخ کشش و جذبه و شوق است و به لحاظ سرشت   ةنزوعی  ةپاسخ این است که مرتب

، اما این قوه از یک مرکز فرماندهی که دستگاه شناختی ماست  استو ذاتش فاقد شعور و ادراک 

متخیله و واهمه است که    قوةکند، این مرکز فرماندهی یا  گیرد و فرامین آن را اجرا میدستور می

نزوعیه    قوة  نی؛ بنابراعاقله است که از قوای نفس انسانی است  قوةاز قوای نفس حیوانی است، و یا  

شناختی،    ةای است که آن حقیقت ممتد سه مرتبپارچهامتداد احساسی و عاطفی یک حقیقت یک

 و کنشی دارد.   احساسی

ری و فعالیت خودش با موانعی  گنزوعیه شوقیه گاهی در کنش  قوةشایان توجه آن که    .5.  1

شود، و تا زمانی که این موانع از بین همچون ترس، خجالت، حیاء و امور هیجانی دیگر روبرو می

  الهمةّ   تنبعث  لم  مال  إذا  الطبع  فإنتواند نقش تحریک و برانگیختن را ایفاکند؛ »نرود نزوعیه شوقیه نمی

بنابراین    ؛(214  : 1404« )ملاصدرا،  الالتفات  من  خوف  أو   حياء   یمنعه   قد   فإنه  الصوارف   تندفع   لم  ما  النيةّ  و

نزوعیه به نحو مقتضی است نه علت تامه، اگر مقتضی فراهم بود و موانع مفقود،    قوةگری  شکن

 نزوعیه تحریک و برانگیختگی دارد.

نزوعیه گاهی به سمت یادگیری علم و دانش است و گاهی    قوة برانگیختگی و کشش    . 6.  1

اثر تحریک   ی بدن به همه  نزوعیه گاهی  قوة به سمت انجام کنش و کاری است، همچنین در 

در تکاپو  و  کنشگری  میحرکت  بدن.  اعضای  از  عضوی  گاهی  و  قوای   قوةآید  توسط  نزوعیه 

او یعنی   یا همان عصب  قوةخدمتگذار  ها و رباطات و عضلاتی است که در تمام اعضاء و  فاعله 

 باشد. جوارح انسان پخش می

خویش    ةنزوعی  قوةخیر خود را دریابد، در پرتو    اگر نفس با عقل نظری خویش سعادت و  .7.  1

شوقیه است تلاش    ةفاعله که در خدمت نزوعی  قوة اشتیاق به آن سعادت خواهد یافت؛ سپس با  

از اینمین سعادت حقیقی خود در بیرون انجامأ کند رفتاری را در راستای تمی رو چنین دهد؛ 
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متخیله و   قوةبود. البته  رفتار و کنشی که برخاسته از عقل نظری است یک کار زیبا و خیر خواهد

 رسانند. خیر یاری و امداد میگانه، عقل را در اشتیاق انسان به انجام آن کارحواس پنج 

،  دهد  صیتشخاز سوی دیگر اگر با عقل نظری خویش نتواند سعادت و خیر حقیقی خود را   

،  دنبال کردهای خیالی و حسی را  و رغبتی به آن نداشت و نفس، لذتشوق    یداد؛ ولیا تشخیص  

( و تکرار 102  :1995زد )فارابی،    خواهد  و ناپسند از او سر  باینازدر این صورت رفتار و کشی  

سازی باعثه در فرایند ملکه  ةنزوعی  قوةجا نقش  ساز خواهد بود؛ از همین چنین رفتارهایی ملکه

 شود.  می آشکار

مینزوعیه  قوةگاهی    .8.  1 چیره  و  مستولی  انسان  نفس  در  چنان  شوقیه  که  ی   قوةشود 

کند؛ به عنوان مثال اگر مزاج بدن نزوعیه را حکایت و منعکس می  قوةمتخیله رفتارهای حاصل از  

  قوة فردی گرایش شدیدی به امور جنسی و شهوانی داشته باشد، در اثر این نیرو و گرایش شدید 

ای ثیر گذاشته به گونه أ ی او تمتخیله   قوةبر    -های آن شهوت استکه یکی از شعبه -ی او  نزوعیه

های شهوانی نزوعیه رفته و همان امیال  متخیله در خواب و بیداری دنبال امیال و کشش  قوة که  

کند خواطر قلبی  کید میأ رو شیخ اشراق ت از این  . (105  کند )همان:ا را در خود مجسم میو رفتاره 

از  یعنی اموری که به طور ناگهانی و ناخاسته به ذهن انسان خطور می نزوعیه ناشی    قوة کند، 

« )سهروردی، غضبيّة   أو  شهوانيّة  تحریکات  إلى  داعية  النزوعية،   القوة  قبل   النّفس سوانح من  خاطر»  شود:می

نزوعیه است جای بس شگفتی دارد؛ زیرا   قوةمتخیله متأثر از    قوةاین نکته که    .(132  : 4ج  ،1417

نزوعیه با کمک    قوةمتخیله است؛ اما گاهی    قوةنزوعیه پیرو و مطیع قوای ادراکی به ویژه    قوة

متخیله از نزوعیه پیروی    قوةشود که امر بالعکس شده،  گر میمزاج بدنی چنان سرکش و طغیان

 گردد؛ علامه طباطبایی در توجیه این مطللب برآنند: ی او میو اطاعت کرده و تسلیم خواسته 

  را   خود قواى  افعال  دادن انجام  ما کنند، مى ایجاد ما در درونى احساساتى ما فعّاله قواى

 و  داشته  دشمن  ناجورند  ما  قواى  با  که  وارداتى  و  حوادث  و  خواهیم، مى  و  داشته  دوست

)مطهری،  خواهیم  مى   و  داشته  دوست   را  آنها  مقابل  افعال  آنها  مورد  در  یا  خواهیمنمى

 .(417: 6ج، 1377
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در یاری رساندن    یرشناختیغ دیگری استنتاج نمود و آن نقش امور    نکتةتوان  جا میاز همین

های  به نزوعیه است؛ اموری همچون مزاج بدنی، اخلاق و عادات و ملکات و غرایز نفسانی و گرایش

 نزوعیه دارند.  قوة شده، تأثیر بسزایی در فعالیت  فطری شکوفا

نزوعیه در حیوان و   قوةکند این است که تفاوت میان  پرسشی که به ذهن خطور می  .9.  1

غریز اطفاء  برای  را  حیوان  مثلا  که  محرکّی  نیروی  آن  چیست؟  انسان  در  اش جنسی  ةنزوعیه 

انگیزد با نیرویی که یک انسان را برای مناجات با پروردگار در دل شب یا برای کسب دانش  برمی

 شوراند چیست؟ می

شهوت منشأ و محرّک هر دو سنخ کنش و رفتار است؟ یا این که عامل تحریک در   قوةآیا  

 رفتار حیوانی مغایر با عامل برانگیختن در کنش انسانی است؟

پاسخ این پرسش را بایستی در فعلیت و شکوفایی سرشت و گوهر انسانیت یافت؛ اگر فردی  

حیوانی باقی بماند و هویت و سرشت انسانی او که آثاری ویژه دارد به فعلیت نرسد،    مرتبةدر  

دهد بر نیروی شهوت و غضب حیوانی او افعالی که برای جلب منفعت و دفع زیان خود انجام می

 مرحلة حیوانی به  ةاستوار است، اما اگر در اثر تکامل ذاتی و حرکت جوهری، نفس انسان از مرتب

انسانی رسیده باشد، میل و شوق و رغبت او یک میل و رغبت انسانی خواهد بود؛ به بیان دیگر  

انسان است که ساحت هیجانی و احساسی و شوقی او را تعیین   افتةی آن سرشت و هویت فعلیت 

ناپذیر در اوست، هر فردی منافع و کمالات  کند. حبّ ذات در انسان یک گرایش اصیل و انفکاکمی

به آن لذت می از دستیابی  را دوست دارد و  انسان یک  و خیر خویش  اگر ذات و سرشت  برد، 

سرشت حیوانی باشد، حبّ ذات چنین فردی یک حبّ ذات حیوانی بوده و دنبال مشتهیات و  

های فطری در او شکوفا شده  امیال نفس حیوانی خواهد رفت، و اگر ذات او انسانی باشد و گرایش

نزوعیه در انسان و حیوان   قوةباشد، حب ذات او یک حب ذات انسانی و فطری است. پس دو سنخ  

در انسان و حیوان وجود دارد، آن هویت  نیست، بلکه یک ساحت شوقی و احساسی و برانگیختگی  

 کند. نزوعیه را تعیین می قوةو سرشت فعلیت یافته در اوست که ماهیت  

شناختی و ادراکی آن   ة شوقیه را پشتوان  ةنزوعی  قوةکه هویت و ماهیت  نکته مهم آن  .10.  1

  قوة و  ی خاصی را بر عهده دارد دهد، هر شناخت و معرفتی یک نزع و کشش و جذبهتشکیل می

رو کسی که در ادراک و ضمیر کند. از ایننزوعیه را در جهت و سمت و سوی خاصی هدایت می
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نزوعیه، او را به دستیابی    قوةکرده،  پردازی ناخودآگاه خویش تصویر جاه و مقام را پرورانیده و خیال

انگیزاند، ولی کسی که در آگاهی و شناخت خود  اجتماعی برمی  ةبه پست و مقام و جایگاه برجست

او شوق لقاء پروردگار و محبت   ةنزوعی  قوةپروراند  نیل به تجلیات معنوی و فناء فی الله را می

های حیوانی و  دادن گرایش به لذتطلبد. خداوند در قرآن کریم به زیبایی این زینتخاص او می

  الذَّهبَِ   مِنَ  الْمُقَنطْرََةِ  الْقَناطيرِ  وَ  الْبَنينَ  وَ  النِّساءِ  مِنَ  الشَّهوَاتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زیُِّنَترسیم فرموده است: »  دنیوی را

  به  دلدادگى؛  الْمَآب   حسُْنُ   عِندَْهُ  اللَّهُ   وَ  الدُّنْيا  الحَْياةِ  مَتاعُ  ذلِکَ  الحْرَثِْ  وَ   الْأَنْعامِ  وَ  الْمُسوََّمَةِ  الخَْيلِْ  وَ   الفْضَِّةِ  وَ

  ها دام  نشاندار،  هاىاسب  سیم،  و  زر  از  انباشته  هاىهمیان  پسر،  فرزندان   زنان،:  قبیل  از  هاخواستنى

  سرانجام   و   است  شدنىفانى  که  دنیاست  زندگى   بهره  اینها .  است  شده  آراسته  مردم   براى  کشتزارها  و

 . (14عمران، )آل «خداست نزد فقط نیکو

و هم سخن از محبت نسبت به   دادن و آراستن آمدهدر این آیه مبارکه هم سخن از زینت

شناخت خیالی و    مرتبةمتخیله و واهمه است که کاری را در    قوةگری کار  شهوت آمده، زینت

  قوة   عهدةبر    شده  نتیز، و محبت و شوق به مصادیق این امور  دهدیجلوه موهمی زیبا و جذاب  

نزوعیه    قوة گری  متخیله بدون رنگ و لعاب و تحریک  قوةپردازی  شوقیه است، تزیین و جلوه  ةنزوعی

شد. نباید از این نکته غفلت    اثر چندانی نخواهد داشت و موجب تحقق آن کنش در بیرون نخواهد

نوع انسانی و تداوم    یبقااست برای    ای نزوعیه یک موهبتی الهی و حکیمانه  قوةنمود که اصل  

انجام  خداوند همراه با کارهایی که انسان    رونیازابخشیدن به زندگی دنیایی مردم؛  نسل و سامان

تحقق  ای در آفرینش  سری اهداف و غایات حکیمانهداده تا یک  هایی قرارها و خوشیلذت  دهدیم

غذا  مثلاً ؛  ابد ی لذت  نبود  شوق  اگر  و  دیگران،  ستایش  و  مدح  لذت  و  نکاح،  لذت  و  خوردن، 

های دستیابی  ها و رنجها سختیاندوزی و غیره، انساننام نیک، و گرایش به ثروت  گذاشتنیبرجا

از اهداف حکیمانه همچون تداوم نسل    کرد یتحمل نمبه این امور را به   و به دنبال آن برخی 

 . ( 326 :7ج ،1417شد )طباطبایی، محقق نمی

این    آنچهاما    که  است  آن  است  قوه  قوة مهم  چه  رهبری  و  مدیریت  تحت  در  ای  نزوعیه 

نزوعیه چیست؟ این    قوة کند، عقل یا خیال و واهمه؟ خاستگاه و آبشخور معرفتی  می  یکنشگر

 نکته مهمی است که باید بدان توجه نمود.
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 نزوعیه  قوةانواع و مراتب  .2

ها و انواع مختلفی است؛ فیلسوف برجسته جهان باعثه از جهات گوناگون دارای تقسیم  ةنزوعی  قوة

باجه )م ابن  برای سه قوه    قوةبندی  ق( در یک تقسیم  533  : فیتواسلام  را جنس  قرار  نزوعیه 

 شمرد: و برای هر یک کارکردی خاص برمی دهدیم

ترین کارکرد این گونه از نزوعیه تربیت فرزندان و الفت و عشق  خیالیه: مهم  ةنزوعی  قوة   . 1.  2

 میان افراد است.

شود؛ همچنین متوسطه: به وسیله این قوه است که فرد مشتاق به غذا و پوشش می   ة نزوعی   .2.  2

نزوعیه یعنی   قوةنزوعیه مندرج است. این دو گونه از    قوة میل به جمیع صنایع بشری در این قسم از  

حیوانات است. شایان توجه است از میان این دو نوع، نخست   ة خیالیه و متوسطه، مشترک میان هم 

 خیالیه.  ة متوسطه که شوق به غذا و پوشش است به فعلیت رسیده سپس نزوعی  ة نزوعی 

کند،  می  ناطقه: این نوع از نزوعیه میل و رغبت به تعلیم و تعلمّ را در انسان ایجاد  ةنزوعی.  3.  2

 . (108 : تاباجه، بیانسان اختصاص دارد )ابنرو تنها به ایناز 

ناطقه )عاقله(،    ةنزوعی نزوعیه را بر اساس خاستگاه شناختی آن به    قوةاز سوی دیگر فارابی  

(؛ زیرا محرّک 85  :1995کند )فارابی،  گانه( تقسیم میحسی )حواس پنج  ة نزوعی و    متخیله  ة نزوعی 

هایی  انگیز و مهیّج است، و یا دادهانسان یا عاملی فکری و عقلی است، یا تخیّلات شوق   هشوق و اراد

ابن باجه برگرفته از   گانةسه . شاید تقسیم  آوردیدست مگانه به  است که انسان از راه حواس پنج 

 این تقسیمی است که فارابی پیش از او بیان کرده است.  

های  توان برای هر یک از قوای ادراکی انسان یا هر یک از لایهبندی جامع میدر یک تقسیم

  قوةخیالی،    ةنزوعی   قوةحسی،    ة نزوعی   قوةنزوعیه خاص تعریف نمود؛ مثلا    قوةشناختی او یک  

شهودی و کشفی؛ خاستگاه این تقسیم یک خاستگاه    ة نزوعی   قوةنزوعیه عقلی،   قوةنزوعیه وهمی،  

 رو نیازاهاست؛  نزوعیه خادم قوای ادراکی و تحت فرمان آن  قوة  ازآنجاکهشناختی و معرفتی است؛  

 شوقیه آن را تقسیم نمود.   ة نزوعی مراتب قوای ادراکی قوای   ةیپاتوان بر می

نزوعیه وابسته به شناخت و آگاهی در انسان است؛ و علم و شناخت، مشکّک و   قوة ازآنجاکه

 رو نیازا؛  خواهد بودنزوعیه نیز دارای مراتب گوناگونی از شدت و ضعف    قوة باشد؛  ذو مراتب می

 باعثه متفاوت است.  ة نزوعیقدرت برانگیختگی و تحریک 
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ای توان یک گونه، میدقت شوداگر در نصوص دینی به ویژه قرآن کریم    آنکهشایان توجه  

ی ایمانیه«؛ بدین معنی که در ماهیت و سرشت نزوعیه  قوة نزوعیه را یافت به نام »  قوةخاص از  

ایمان عنصر کشش و جذبه و محبت نهفته است؛ این کشش و انجذاب ریشه در معرفتی دارد که 

در متعلَّق ایمان است، فرد مؤمن یک کشش و جذبه و محبت خاصی نسبت به آن چیزی دارد 

 قُلوُبِکُمْ وَ   في   زیََّنَهُ  وَ  الْإیمانَ  إِلَيکْمُُ  حَبَّبَ  اللَّهَ  لکِنَّ  وَفرماید: »که به او گرویده است؛ خداوند متعال می

  اشتنىددوست  شما   براى  را  ایمان   خدا  لیکن  در؛  الرَّاشدِوُن  همُُ  أوُلئکَِ  الْعصِْيانَ  وَ  الْفُسوُقَ  وَ  الکُْفرَْ  إِلَيکْمُُ  كرََّهَ

  ناخوشایند   نظرتان  در  را  سرکشى  و  پلیدکارى  و  کفر  و  بیاراست  شما  یهادل  در  را  آن  و  گردانید

عنصر جذبه   دربردارندةخود ایمان در بطن خویش  .  (7« )حجرات:  اندافتگانی  رشد، آنان  ساخت

خداوند در این آیه کریمه سخن از محبوب ساختن و جذاب   حالنیبااو کشش و محبت است؛ اما  

دادن و آراستن ایمانی است که در درونش محبت و جذب نهفته است؛ این یعنی یک محبتی  جلوه

پایبندی به لوازم دو لایه و مضاعف که مؤمن واقعی را با یک محرّک قوی تشویق و ترغیب به 

کسانى که ایمان    ؛لِلَّه  حُبًّا  أشَدَُّ  آمَنوُا  الَّذینَ  وَفرماید: »دیگر می  یدر جانماید. قرآن کریم  ایمانش می

 قوة   برجستةاین نشانگر نقش و جایگاه  و    (164« )بقره:  اند، به خدا محبت بیشترى دارندآورده

 شوقیه در سرشت ایمان است.  ة نزوعی 

 نزوعیه  قوةمناسبات میان عقل عملی و . 3

ای که با آن اشیاء و  مخصوص به خود دارد، قوه  قوةدر علم النفس ثابت شده نفس انسانی دو  

کند و به آن  می کند؛ این قوه معارف کلی و معقولات را از عقل فعال دریافتحقایق را ادراک می

دیگر در بدن تصرف نموده و آن را برای انجام کارهای جزئی برخاسته   قوة»عقل نظری« گویند،  

ند عقل عملی مبدأ محرّک بدن برای انجام کارها  اآن  بر  نفس پژوهان دارد.  از تفکر به حرکت وامی

های جزئی است؛ این کارهای جزئی برخاسته از یک احکام کلی است که عقل نظری در  و کنش

کند  ، عقل عملی نخست یک امر کلی را از عقل نظری دریافت میدهدیقرار ماختیار عقل عملی 

یُؤتي بهمانند: » أن  را الصدق حسنٌ و كلّ حسن یجب  «، سپس عقل عملی صدق یک مورد جزئی 

شوقیه   ة نزوعی   قوةدهد، در پی آن، عقل عملی ادراک کرده و این کبرای کلی را بر آن تطبیق می

برای تحقق  به آن کار جزئی )صدق خاص(  را  انجام آن   به کار گرفتهبخشیدن  به  وادار  را  او  و 
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فاعله که در تمام اعضاء و جوارح منتشر است دستور انجام   ةعامل  قوة نزوعیه نیز به    قوةکند،  می

نزوعیه و فاعله ریاست    قوة دو    انگیزاند. عقل عملی برآن کنش را داده و او را بر انجام آن کار برمی

خود عمل   فةیوظنزوعیه و فاعله در طول یکدیگر و تحت فرمان عقل عملی به    قوةو نیز دو    دارد

 . (63  :1375سینا، کنند )ابنمی

که    حیوانی نزوعی  قوةای به سمت  توان گفت عقل عملی دو چهره  دارد؛ چهرهمی  ن،یبنابرا

متخیله و متوهّمه؛ بدین معنی   قوة یسوبهای ، و چهرهبرعهده داردنقش برانگیختن و تحریک را 

خیال یا واهمه خود   قوةکه عقل عملی در مرحله پیش از میل و رغبت و اشتیاق، کنشی را توسط  

نزوعیه وارد عمل شده و میل و گرایش شدید به آن کار را در او    ةشوقی  قوةتصور نموده سپس  

  قوةمتخیله است. نقش اصلی    قوةبردار  و فرمان   خدمتگزارنزوعیه    قوةکند؛ در واقع  ور میشعله

به فعل و انفعال و کنش و واکنش نسبت به آن کار است؛    دنیبخشسرعتنزوعیه در این میان  

کردن  ، خندیدن و گریهایحهایی همچون خجالت، ها و حالتشود هیئتشوقیه باعث می قوةاین 

حالتی را در انسان که نفس،    د یفرض کن  . (330  :1421سینا،  بیاید )ابن  و مانند آن در نفس پدید 

و رغبت و گرایشی نسبت به انجام آن کار نداشته باشد، در  شوق  ینموده؛ ولانجام کاری را تصور 

، این  دهد یرخ مکردن آن و تصمیم بر انجام آن  این صورت یک شکافی میان تصور فعل با اراده

  فا یانزوعیه است که نقش موتور محرک قوی یا برانگیزاننده را    ةشوقی  قوة شکاف همان حذف  

 های فردی و اجتماعی است.و نبود او خلأ بزرگی در انجام فعالیت کند یم

 ی شوقیه نزوعیه قوةشناسی کارکرد. 4

میان اجرام عالم وجود که با   یک نوع عشق و علاقه، یک نوع کشش و جذب و انجذاب  یطورکلبه

کشانند و همین، سبب این انتظامات در کار خلقت شده  حساب و فرمول معینى یکدیگر را مى

  ،1377زمین در یک مدار معین حرکت کند و ماه در یک مدار معین )مطهری،    مثلاًاست که  

از کارکردهای برجسته    بهباتوجه  . (104  :4ج   قوةاین اصل کلی در نظام هستی به چند نمونه 

 شود: نزوعیه اشاره می
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 نزوعیه در ساختن »عادت«  قوة نقش    . 1.  4

از کارکردهای مهم   آن در شکل   ةنزوعی  قوةیکی  نقش  باجه در شوقیه  ابن  است؛  عادت  گیری 

  و   النزّوعي   الجزء  هو  العادة  یقبل  الذی  فان   النزوعية،  بالنفس  للانسان  توجد  انما  العادةگوید: »باره میاین

 (.121:  تاباجه، بی« )ابنبتشکيک  العادة عليها تقال اصناف العادة  العادی؛ و الجزء

نزوعیه یک رفتار و کنشی را که آن را    قوةدر تحلیل این ادعا باید گفت؛ نفس انسان در پرتو  

، در پی تجربه این کنش یک لذتی برای او حاصل  کند یتجربه مپندارد  برای خود خیر و کمال می

، آن  کندیم  جاد یاشود، این لذت و خوشایندی یک ذهنیت مثبتی در او نسبت به آن کنش  می

سو، و ذهنیت خوب و خوشایندی که در او پدید آمده از  شهودی و حضورت لذت از یک  تجربة

بخش را شیرین و لذت  تجربةکند که آن  انگیزاند و تحریک می، چنین فردی را برمیگرید  یسو

،  اندتکرار شدههای  ها معلول تجربه است، عادت  عادت ساز دوباره و چندباره تکرار کند، این تکرار،  

، نقش بسزایی  عهده داردنزوعیه که نقش ایجاد شوق و رغبت نسبت به کارای را بر    قوةبنابراین  

 گیری عادت دارد. در فرایند شکل

رانی و التذاذهای بدنی  نفس حیوانی که اشتیاق و میل به غذا و شهوت  ة نزوعی   قوةالبته میان  

انسانی که رغبت و شوق به وصال خداوند و انسان کامل را در    ةنزوعی   قوة، با  کند یم  کیتحررا  

 ، همواره یک نزاع و کشمکشی وجود دارد.  کندیم تیتقوفرد 

 کارکرد نزوعیه در نشاط در عبادت:  .2.  4

نزوعیه شوقیه زدودن سستی و رخوت و ایجاد نشاط و رغبت نسبت    قوةیکی از کارکردهای مهم 

به انجام عبادات و کارهای خیر است؛ تجلی عشق الهی بر دل سالک همچون مغناطیسی دل او  

 کشاند: معشوق حقیقی یعنی خداوند می یسوبه را 

 برد زیبا رخ آنچه نبرد  شطرنج رخ                      برد پروابى همه از دین  و دل خوبان مهر

 برد لیلى  کشش   سماکش   به  تا   سمک  از              شد  مجنون  خود  سر  مجنون که  مپندار  تو

 برد  بالا  مرا  تو عشق و بودم اىذره                    راه بردم  خود نه خورشید سرچشمه به من

 برد  شیدا دل و  بگردید بزم  این در که                    بود تو مینوى کف  و بود تو ابروى خم
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 گیری ملکات و اخلاقکارکرد نزوعیه در شکل  . 3.  4

گیری اخلاق و ملکات نفسانی است که  نزوعیه در شکل ریتأثنزوعیه  قوةیکی از کارکردهای مهم  

فارابی فضائل نفس انسانی را به دو  در دو ساحت فضایل و رذایل تجلی می فراگیر   دستةکند. 

نزوعیه است؛    قوةخُلقی    لیو رذا: فضایل خُلقی و فضایل نطقی؛ خاستگاه فضایل  کند یم  میتقس

نزوعیه است   قوةفضایلی همچون عفت، شجاعت، سخاوت، عدالت. این صفات نفسانی برخاسته از  

شهوت و غضب است، اعتدال و افراط و تفریط هر یک از شهوت و غضب به    شعبةکه دارای دو  

ها و افعال ناشی از آن دو، موجب پیدایش اخلاق و ملکات نفسانی خواهد شد  همراه تکرار کنش 

ند که محبت و عشق به محبوب یکجا  امربیان اخلاق و تربیت برآن  رو   نیا(. از  30:  1405)فارابی،  

 گوید:  زداید. شهید مطهری در این باره میرذایل و اخلاق زشت انسان را می

 به   تا  بورزد  عشق  او   به  و  بگردد  حقیقتى  اهل  دنبال  خویش  اصلاح  براى   باید  انسانى  هر

کند، تأثیر نیروى محبت و ارادت در زایل کردن رذایل    اصلاح  را  خویش  بتواند  راستى

اخلاقى از دل، از قبیل تأثیر مواد شیمیایى بر روى فلزات است. اما تأثیر نیروى عقل در 

اصلاح مفاسد اخلاقى مانند کار کسى است که بخواهد ذرّات آهن را از خاك با دست 

رباى قوى در دست داشته باشد ممکن جدا کند. چقدر رنج و زحمت دارد؟! اگر یک آهن

با یک گردش همه آنها را جدا کند. نیروى ارادت و محبت مانند آهن ربا صفات است 

مى را جمع  مىرذیله  و دور  عرفاکند  اهل  عقیده  به  و ریزد.  پاکان  ارادت  و  محبت  ن، 

ریزد. کند و بیرون مىخود رذایل را جمع مىکُمَّلین همچون دستگاه خودکارى، خودبه

گر و نبوغ  حالت مجذوبیت اگر بجا بیفتد از بهترین حالت است و این است که تصفیه

خواهند  اند، اصلاح اخلاق را از نیروى محبت مىبخش است. آرى آنان که این راه را رفته

 .(267: 16ج، 1377)مطهری، کنند و به قدرت عشق و ارادت تکیه مى

 ها شناختی و جنگ ارادهکارکرد  نزوعیه در جنگ  .4.  4

 هاست. های شناختی و جنگ اراده نزوعیه نقش برانگیختگی آن در جنگ   قوة یکی از کارکردهای  

ه و آن ددا  شناختی نخست ساحت شناختی و ادراکی فرد را هدف قرار دشمن حق در فرایند جنگ 

کند، پس از فتح ساحت شناختی و نگرشی او نوبت به فتح ساحت را به نفع خویش دگرگون می 

نزوعیه او را تابع شناخت و بینش او کند، اگر دشمن   قوةکند هیجانی و عاطفی او شده و تلاش می 

بتواند این ساحت هیجانی و احساسی را به سود خود مصادره کند، نوبت به ساحت ارادی و کنشی 
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انگیزاند. در مقابل کند و او را به هر سو که بخواهد برمی شده را تملک می فرد تسخیر  ارادة رسیده و  

پس گرفته   های اشغال شده وجود انسان باز در جبهه حق بایستی همین مراحل طی شود تا ساحت 

پیماید، نزوعیه اگر در خدمت عقل عملی و عقل نظری قرار بگیرد راه صلاح و خیر را می   قوة شود.  

 .کندی م  یط را    ی رانگر ی وواهمه حیوانی باشد، راه شر و    قوةولی اگر در خدمت  

 گیری نتیجه 

باعثه یا شوقیه نقش برانگیختن و تحریک بدن انسان برای انجام کارهایی را دارد که    ة نزوعی   قوة

نزوعیه از کارگزاران و خادمان عقل عملی است و دارای  قوةشود. می القااز ساحت شناختی به او 

های ساری در بدن است خادم و فاعله که عضلات و رباط  قوةباشد.  شهوت و غضب می  شعبةدو  

بر حسب خاستگاه شناختینزوعیه به شمار می  قوةبر  فرمان نزوعیه  به  آید.  خیالی،    ةنزوعی اش 

شوقیه است    ة نزوعی ؛ در قرآن کریم سخن از یک گونه خاص از  شودیم  میتقسعقلی، و شهودی  

شناختی مانند مزاج بدن، عادات نفسانی، ملکات اخلاقی در  ایمانی«. عوامل غیر  ة نزوعی به نام »

ها،  نزوعیه ایجاد عادت  قوةترین کارکردهای  نزوعیه نقش بسزایی دارند. از مهم  قوةتقویت و تضعیف  

 هاست.  و جنگ اراده یشناخت جنگآفرینی در ملکات اخلاقی، تهذیب نفس، و نقش
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